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غوغای «خودبودن»

وقتــی می خواهــی بدرقــه عزیزی بروی ســعی  �
می کنــی جوری رفتار کنی که ناراحت نشــود و همه 
تلاشــت را می کنی کــه آداب این قرار رعایت شــود. 
جمعه شــب قرارمان را گذاشــتیم برای دیدار دوباره 
او و صدهزار بار تأســف خوردیم کــه چرا این قدر دیر 
می رویم به اســتقبال عبــاس کیارســتمی... عباس 
کیارستمی به نظرم دردانه سینمای ایران بود که درس 
زندگی به دور از حواشــی رایج را بــه همه ما با زبان 
مؤثر ســینما داد و این همان حلقه گمشده سینمای 
ایران اســت؛ در ارتباط مؤثر با نخبگان جهان و مردم 
دوستدار او در سراسر جهان که خیلی اوقات نام ایران 
را با عباس کیارســتمی شــناختند. مراسم استقبال از 
او در فرودگاه گرچه باشــکوه بــود اما همه می دانیم 
دیر شــد و دیر بود؛ اما دیگــر مصلحت خداوند بود و 
پذیــرش ما به عنوان مخلوق گریز ناپذیر... .  با رفتن او 
مشخص شد راز ماندگاری در سینما غوغای فروش و 
سلبریتی بودن عوامانه نیست و می توان ماندگار شد در 
غوغای «خودبودن» و زیستنی متفاوت داشتن به دور 
از هرگونه نقاب... کیارستمی به معنای واقعی کلمه 
چگونــه «خودبودن» را یاد داد؛ آن هم در زمانه ای که 
«خودبودن» سال هاســت در سینمای این سرزمین به 

غریب ترین واژه مبدل شده است... . 

یاد دوست

وقایع نگاری یک شب تلخ
کیارستمی رفت

 وزیر بهداشت باید پاسخ گو باشد

جمعــه ســیزدهم فروردیــن بــود؛ ســاعت ۱۲  �
شــب. با رضا میرکریمی و شــادمهر راستین در دفتر 
مدیرعامل خانه ســینما جلســه ای داشــتیم درباره 
جشــنواره جهانی فجر. تلفن میرکریمی زنگ خورد. 
دکتر ایوبــی بود، از بیمارســتان جم. ظاهــرا اخبار 
خوشــی از عباس کیارستمی نداد. دستپاچه و نگران 
دویدیم ســمت در خروجی که خودمان را برســانیم 
بیمارستان. شنیده بودم که چندروزی است به دلیل 
مشــکل روده در بیمارستان بســتری شده و دو عمل 
جراحی هم داشــته است، اما به  نظر جدی نمی آمد. 
به بیمارســتان که رســیدیم، پگاه آهنگرانی و منیژه 
حکمــت را دیدیــم با دو، ســه نفر دیگر؛ آشــفته و 
هراسان. دکتر ایوبی هم بود. حرف ها عجیب وغریب 
بود؛ پزشکی که عمل کرده، خیلی جوان بوده. ظاهرا 
اشــکالی در جراحی بــه وجود آمــده. دکترش هم 
رفتــه ویتنام برای تعطیلات، دکتــر عفونی هم رفته 
دوبی. الان هم محل عمل کاملا باز اســت و عفونت 
دارد در بدن پیشــرفت می کند. یک پزشک بیشتر در 
بیمارســتان بالای سر کیارســتمی حضور ندارد. اما 
مهم تــر اینکه زمزمه شــومی در گرفتــه بود: «عمل 
اشــتباهی» و جمله تکان دهنده ای که شنیده می شد 
این بود؛ «بعید اســت تا صبح بماند!»قیافه ها همه 
ناباور و شگفت زده بود. اینها دارند درباره کیارستمی 
بزرگ حرف می زنند؟ کیارستمی که سینمای دنیا به 
او مدیون اســت؟ کیارســتمی که از مفاخر ملی این 
کشــور اســت؟ و آنها که آنجا بودنــد در عین بهت، 
ســؤالی را در ذهنشان مرور می کردند؛ چرا جم؟ این 
همه بیمارســتان. اصلا چرا نرفته فرانسه؟ می گفتند 
دوســتی اینجا را توصیه کرده، بــه گمان اینکه عمل 
ســاده ای اســت. اما ظاهرا نوروز برای پزشکان هم 
تعطیل اســت و باید بــه تعطیلات رســید حتی اگر 
بیمار، یکی از بزرگ ترین سینماگران زنده جهان باشد. 
چندی بعد بهمن کیارستمی هم از طبقه بالا - که 
کیارستمی بستری است- سر می رسد. خیلی امیدوار 
به نظر نمی آید. منیژه حکمت خیلی عصبانی است. 
دست هایش آشکارا می لرزد. چند دقیقه بعد دو، سه 
نفر پایین می آیند. یک پزشــک جوان با لباس پزشکی 
و یک نفر دیگر که مســن تر بود و ظاهرا پزشــکی از 
دوســتان خانوادگی کیارســتمی که آن وقت شــب 

خبرش کرده بودند که کیارستمی را ببیند. 
پزشــک جوان چنــد جملــه کلی گفــت که ما 
داریم تمام تلاشــمان را می کنیم، وضعیتشــان بهتر 
اســت. اوضاع تحت کنترل اســت. خطر رفع شــده 
و از این حرف هــا. دکتر ایوبی ملتمســانه گفت؛ آقا 
می دانید که ایشــان کیســت؟ آقای کیارســتمی، از 
بزرگ ترین فیلم ســازان دنیاســت. یک ایران است و 
یک کیارســتمی. پزشــک جوان با خونسردی گفت؛ 
برای ما فرقی نمی کند اســم ایشان چیست. ما تمام 
تلاشــمان را می کنیم. مردی که ظاهــرا از نزدیکان 
خانوادگی کیارســتمی بود دادوبیــدادش درآمد و با 
پرخاش، به سفر بی موقع پزشــک به تایلند و ویتنام 
اعتراض کرد. آرامش کردند. پزشــک جوان توضیح 
می داد که؛ خونسرد باشید، ما مرتب به طور تلفنی با 
پزشک ایشــان در تماسیم. پزشک مسن تر توضیحات 
مفصل تــر و جزئی تــری داد و نهایتــا گفت عفونتی 
که داشــت تمام بدن را فرا می گرفت، کنترل شــده 
و خطر برای امشــب رفع شــده اســت. تمام مدت، 
فضای «عمل اشــتباهی» حکمفرما بود ولی کســی 
نمی خواســت دربــاره اش حرف بزند یــا جدی اش 
بگیرد. دکتر مسن تر در مســیر ترک بیمارستان ناچار 
بود ســؤالاتی را هم بشــنود، مثل اینکــه چرا اینجا، 
چــرا آراد و کســری نــه؟ چرا دکتــر یلدا نــه؟ چرا 
پزشــک باتجربه ای بالای سر کیارستمی نیست؟ چرا 
بیمارســتان این همه ســوت و کور است؟ نمی شود 

الان منتقلشان کرد به بیمارستان دیگر؟ 
همه مطمئن بودند، الان اگر پزشــکان فرانسوی 
خبر را بشــنوند، پا می شــوند می آینــد اینجا یا برش 
می دارنــد می برنــد. آن وقــت مــا داریــم این قــدر 
بی تفاوت نســبت به کیارســتمی برخورد می کنیم. 
مدتــی نشســتیم. گاه ســکوت کردیــم و گاه حرف 
زدیم. آمدند و گفتند دیگــر بروید. رفتیم؛ با ناباوری. 
فکر ازدســت دادن کیارســتمی -آن هــم به  همین 
 ســادگی- مخ آدم را ســوراخ می کند و در آن یکی، 
دو ســاعت در بیمارســتان جم چقــدر نزدیک بود 
این حس ازدســت دادن. به خانه که برگشتم، دیدم 
این طور نمی شــود. دارد دیر می شود. من که پزشک 
نبــودم که بتوانــم درباره قطعیت خطای پزشــکی 
حرف بزنم. ظاهرا کیارســتمی و پسرش هم چندان 
به رسانه ای شــدن ماجرا علاقه منــد نبودند ولی آیا 
ایــن موقعیتی بود که تنها متعلق به کیارســتمی یا 
خانواده اش باشــد؟ پس ســهم بقیه چه می شود؟ 
آیا این ســکوت، منطقی اســت؟ نشســتم و چیزکی 
نوشتم. سعی کردم اشاره ای کنم به اوضاع نامساعد 
حال  و روز جســمی کیارستمی و به مشکل رسیدگی 
پزشــکی که وجود دارد. از طرفی اهمیت موضوع را 
به وزیر بهداشت تذکر دهم و از طرف دیگر وضعیت 
بحرانی فعلی را یادآوری کنم. این ســکوت بی دلیل 

می توانست تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. 
ادامه در صفحه ۱۷

یک اتفاق ساده

سال سیزدهم    شماره 2626 یکشنبه   20 تیر 1395

 کیوان کثیریان

امیرحسین علم الهدى

هنر

و  پیچیده  امر  مردن  «آغداشلو:  شــرق: 
حساسی است. اینکه آدم با وقار بمیرد، 
گریه و زاری نکند و آویزان دیگران نشود 
کیارستمی:  بدهیــد!»  نجاتم  نگوید  و 
«فکر نمیکنم ما به این روز بیفتیم. یک 
به  بلکه  خِرد  بهدلیل  نه  این،  از  بخشی 
خاطر کودکی است. ممیز بهخاطر این که 
نمیکرد،  قبول  را  بیماری اش  و  سن 
مگر  بمیرد.  است  قرار  نمیشد  باورش 
بچههــا بیماری و سن را قبول میکنند؟ 
خطر  این  نمیکنم  فکر  دلیل  این  به 
بیفتیم.  التماس  به  که  کند  تهدید  را  ما 
مال  مرگ  نیستیم.  رفتنی  که  ما  البته 
همســایه است!» این جملات، تکه هایی 
از گفتوگوی عباس کیارستمی و آیدین 
آغداشلو درباره کودکی، جوانی، سیاست 
و مرگ اســت کــه «شرق» در ســالنامه 
نوروز ۹۲ منتشر کرد. سه سال واندی از آن 
گفت وگو گذشته. آیدین آغداشلو که این 
روزها در کانادا به سر می برد، در مدرسه 

جم قلهک و دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
با کیارســتمی هم کلاس بوده. او کیلومترها آن طرف تر 
پس از شــنیدن خبر درگذشت دوست خود، در صفحه 
اینستاگرامش پســتی منتشــر کرد. این جمله با خطی 
ســفید در پس زمینه مشکی نوشته شــده بود: «تنهایم 
گذاشــت». او در این پست اینستاگرامی ادامه داده بود: 

«عباس کیارستمی ۱۳۹٥- ۱۳۱۹». 
واقعیــت این اســت که کیارســتمی همــه را تنها 
گذاشــت؛ از دوستان و دوســتداران و هوادارانش تا آن 

پسربچه روستایی تا آن ستاره بزرگ سینما. 
 افسوس و دریغ  ۱۹ساله

ســاعت ۲۱:۴۰ شــامگاه جمعه هواپیمــای حامل 
پیکر عباس کیارســتمی از طریق پرواز پاریس - تهران 
به فــرودگاه بین المللــی امام خمینی رســید. در میان 
کســانی که به فرودگاه امام خمینــی (ره) رفته بودند، 
اصغر فرهادی، شــهاب حسینی، آتیلا پسیانی، همایون 
اســعدیان و امیرحســین علم الهدی حضور داشــتند. 
اهالی ســینما با چشــمانی اشک بار، لباس ســیاه و با 
احترام خاص پیکر این ســینماگر فقید و برجســته را از 
فرودگاه امام خمینی (ره) تحویل گرفتند و به اتفاق روی 
شانه هایشــان گذاشتند و از فرش قرمز عبور دادند تا به 
همگان بفهمانند آبروی ســینمای ایــران آبروی همه 

آنهاست. آنها ناراحت از این بودند که عباس کیارستمی 
هیچ گاه و برای هیچ کدام از موفقیت های جهانی اش با 
چنین اســتقبالی مواجه نشد؛ با افسوس و دریغ، بعد از 
۱۹ سال از دریافت نخل طلای کن، پیکر بی جانش را از 
فرش قرمز عبور دادند و اشــک ریختند. در این مراسم 
خیلی ها آمده بودند: مسعود کیمیایی، محمد بهشتی، 
داریوش مهرجویی، اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، 
شــهاب حســینی، بهمن فرمان آرا، حجــت االله ایوبی، 
ابوالحســن داودی، امیــر اثباتی، احــد صادقی، حبیب 
احمــدزاده، حبیب رضایی، نظام الدیــن کیایی، مجتبی 
میرطهماســب، جعفر پناهــی، امیر عابدی، مســعود 
اطبایی، همایون اسعدیان، حامد بهداد، فرشته طائرپور، 
محمدرضــا اصلانی، قاســم قلی پور، پرویز شــهبازی، 
غلامرضا موســوی، مازیار میــری، ابراهیــم مختاری، 
مهتــاب کرامتــی، ابراهیم فروزش، فرهــاد توحیدی و 
خبرنــگاران چند روزنامه و خبرگزاری. حجت اله ایوبی، 
رئیس سازمان سینمایی در سخنانی گفت: «کیارستمی 
مردی با ادب، متانت و محترم بود که رسالتش را انجام 
داد. نگــران بود کارهایش ناتمــام بماند ولی من اینجا 
قــول می دهم کارهای او بر زمین نماند. از اینجا به بعد 
وظیفه ماســت». میرکریمی مدیرعامل خانه سینما هم 
که به همراه تعدادی از ســینماگران با تشریفات خاص 

از پاریس پیکر عباس کیارستمی را به تهران انتقال داده 
و در این جمع حاضر بود، گفت: «به اســتاد کیارستمی 
ســلام می کنم؛ به وطنت خوش آمدی؛ این اســتقبال 
را به حســاب همه خوشــامدگویی هایی بگــذار که در 
این ســال ها از تو نشــد». او ادامه داد: «مردم قدر شما 
و کارهای شــما را می دانند و برای شــما قدر و منزلت 

خاص قائل هستند». 
فرش قرمزی که دیر  پهن شد

حمیــد فرخ نژاد که ایــده برگزاری چنین اســتقبال 
باشــکوهی را مطــرح کرده بــود، در همیــن زمینه به 
«شــرق» گفت: «با لطف مســئولان پاویون که امکانات 
را در اختیار ما گذاشــتند، توانســتیم آخرین فرش قرمز 
را برای ایــن عزیز ازدســت رفته و این بزرگ ســینمای 
ایــران پهن کنیم». او گفت: «به اعتقاد من وقتی عباس 
کیارســتمی در قیــد حیات بود، باید ایــن فرش قرمز را 
برایش پهــن می کردیم و بســیار ناراحتم و افســوس 

می خورم از اینکه دیر این اتفاق افتاد». 
فرخ نژاد در پایان گفت: «ما سینماگران این استقبال 
و این فرش قرمز را برای آقای کیارســتمی برگزار کردیم 
تا به تصمیم گیرنده ها هشدار بدهیم! هشدار بدهیم که 
تا هنرمندان ما زنده هســتند، آنهــا را درک کنیم و قدر 

بدانیم». 

 از مراسم با قصه بازگردید؛ نه خاطره
بدرقه کیارســتمی باید در شأن نگاه 
این کارگردان به جهان و مردمان باشد. 
از همین روســت که پریــوش نظریه در 
صفحه خود نوشته: بدون موبایل بیایید؛ 
با چهر هــا؛ بدون  بــدون عکس گرفتن 
فیلم گرفتن از مراسم، با احترام بیایید.... 
روز جمعه احمد کیارســتمی فرزند این 
سینماگر برجســته در صفحه شخصی 
خــود بــرای روز خداحافظــی بــا پدر 
نوشت: «پیشنهاد می کنم یکشنبه اگر به 
بدرقه پدرم می آیید، لباس زیبا بپوشــید 
که جشــن زندگی پرثمــر و باافتخارش 
باشــد نه عزای رفتنش. حضــور او به 
ایــن زودی از بین مــا نخواهد رفت. در 
خانه او همیشه به روی هر علاقه مندی 
باز بــود و هنرش برای همه. از کســی 
نپرســید چقدر سینمایش را می شناسد. 
بــه جایش فیلــم موردعلاقه تــان را با 
یکدیگر تقسیم کنید و علت علاقه تان را 
بگویید. در فیلم های او پســربچه ای روستایی به زیبایی 
بزرگ ترین ســتارگان ســینما بود. پیشــنهاد می کنم اگر 
عکس یا فیلم می گیرید به زیبایی و درســتی کادر دقت 
کنید؛ نه حضور اشــخاص. اگر یک  بار او را دیده باشید، 
می دانید که چه قصه گوی خوبی بود. از مراسم با قصه 
بازگردید نه خاطره. می گفت: بهترین دعا این اســت که 
هر جا هســتی دلت همان جا باشد و بدترین نفرین این 
است که هر جا هستی دلت جای دیگری باشد. با دلتان 
آنجا باشید. دل من هم از اینجا پیش شما خواهد بود». 

شهر، آماده است
خیابــان حجاب تهــران امــروز روزی به یادماندنی 
را خواهد دید. ســرهنگ حســن عابدی در گفت وگو با 
ایســنا از تمهیدات ترافیکی پلیس برای تشییع پیکر این 
بزرگ مرد ســینما خبر داده و گفته: پیش بینی های لازم 
از ســوی پلیس راهور در این زمینه انجام شده است و 
همــکاران من از آغاز تا پایان مراســم در اطراف کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقر هستند. 
 سیدحســین هاشــمی، اســتاندار تهران هم گفته: 
همان طور که رئیس جمهور کشــور و همه مســئولان 
عالی رتبــه بر جایگاه هنــری عباس کیارســتمی تأکید 
کردند، در اســتان تهران هم تمهیدات لازم برای تشیع 

پیکر وی با حفظ احترام و جایگاه وی آماده است. 

سوئیس میزبان 
نقاشی های سوررئالیستی ایرانی

شرق: نمایشــگاه انفرادی سارا اشرفی از دوم تیر  �
در گالری دولتی De la treille شــهر سیون سوئیس 
افتتاح شــده اســت. این هنرمند درباره آثاری که در 
این نمایشگاه به نمایش گذاشته به هنرآنلاین گفت: 
موضوع نقاشــی ها همان داستان های قبلی کارهای 
من اســت، مــن کارهایم را بــه مجموعه های مجزا 
تفکیک نمی کنم، آثارم یک جریــان معمولی و آرام 
دارد و همیشــه دنباله همان کارهــای قبلی در آثار 
جدیدم نیز دیده می شــود. البته ســوژه اصلی آثار تا 
به امروز بیشــتر درباره آدم ها و هــر آنچه مربوط به 
آدم هاســت، بوده است. اشرفی با بیان این جمله که 
چشم های ذهن همیشــه بیدار است، اظهار کرد: در 
ذهن های ما تصاویری هست که زاده درونمان است، 
تصاویری که هرگز از چشــم ها وارد نشده اند و دنیای 
بیرون را تجربه نکرده انــد، تصاویری که زنده اند، اما 
حســاس و منزوی و گاه اندکی غمگین هستند. آنها 
با کســی حرف نمی زنند چون می ترسند؛ حتی نور را 
ندیده اند، این تصاویر، ســاکنان مرموز درون هستند، 
دنیایی که هیــچ قانونی نــدارد. وی در پایان گفت: 
نقاشــی های من همواره تصور واکنــش موجودات 
درونمان در مقابل دیده شــدن اســت. آشکارشــدن 
در دنیایــی بیرون از ذهن، جایــی که هیچ تعلقی به 
آن ندارند. برگزاری این نمایشــگاه با اســتقبال بسیار 
خوبی از طرف دولت ســوئیس و مردم روبه رو شده 
اســت و شهردار سیون ضمن تشکر و قدردانی از این 
نقاش برای شــرکت در امور فرهنگی شهر سیون در 
مراسمی کتاب شهر ســیون را به سارا اشرفی هدیه 
کــرد. همچنیــنRichard Jean یکــی از هنرمندان 
مستندســاز، موزیســین و طراح داخلی سوئیسی در 
یادداشــتی با عنوان «یک ســاعت همراه با آثار سارا 
اشــرفی» درباره آثار سارا اشــرفی نوشته است: «در 
حال گشــت وگذار بــا دوچرخه ام در شــهر کوچک 
سیون در ســوئیس بودم که به طور غافلگیرانه ای با 
آثار سارا اشــرفی برخورد کردم. نقاش جوانی که از 
تهران آمده بود. سارا اشرفی در هر یک از تابلو هایش 
به احساســات، دغدغه ها و هیجاناتش پرداخته بود، 
به وسیله پرســوناژهایش که با لباس های جلفشان 
اغلب ســمبولیک هســتند، در دنیای ســمبولیک و 
رؤیایی اش، کنایه ها و اشــاراتش به زندگی زن جوان 
ایرانی مخلوط شــده با طنز و فانتــزی که در همین 
بین مدرنیته و ســنت را نمایش می دهد. روح خلاق 
او و زیبایی شناسی اش در تمامی فرم ها شگفت انگیز، 
نامتداول و مذهبی اســت و همچنیــن دغدغه های 
فلســفی و متافیزیکــی اش باعــث می شــود که در 
کارهایش شعر، معما، غم و شوخ طبعی را هم زمان 
ببینیم. اگر احساس پلاستیکی (اشاره دارد به نظریه 
کتاب مالکوم دو شــازال) را بــر حکایت و روایتگری 
برتری بدهیم، می توانیم بگوییم که سارا اشرفی یک 
سوررئالیســت اســت در عین اینکه یک نقاش پرتره 
مثل کتاب داســتان های باندسینه (مثل کتاب تن تن) 
هم هســت. تابلوهای او توجه مــا را به کوچک ترین 
جزئیات جلب می کنند؛ جزئیاتی که شگفت آورند به 
همان ظرافت نقاشی های روی ظروف ایرانی هستند. 
سورئالیسم امروزی او همچنان در خفا روح سیاسی 
و یاغی گــری سوررئالیســم دیــروز را دارد». یــادآور 
می شوم این نمایشگاه با حمایت اداره توریست شهر 
ســیون با حضور Marcel Maurer شــهردار استان 
vales و همچنیــن شــهردار اســتان Ajjet و رئیس 
اداره فرهنگ استان Vales و همچنین عابدی، کاردار 
سفارت جمهوری اســلامی ایران برپا شد. همچنین 
نمایشــگاه انفــرادی بعدی فروردین ســال آینده در 
همان گالری برگزار خواهد شــد. سارا اشرفی متولد 
۱۳٦۰ در تهران و فارغ التحصیل گرافیک از دانشــگاه 
آزاد اسلامی است. او که عضو انجمن نقاشان ایران 
نیز هست کار هنری را با تصویر سازی از ۱۳سالگی با 

مطبوعات و روزنامه های مختلف آغاز کرد.

زیر آسمان فیروزه اي

وداع با فیلم ساز جهانی ایران

آخرین فرش قرمز  برای «کیارستمی» 
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برای آنان که از پشــت شیشه های مانیتور شاهد آمدن «کیارستمی» به 
وطــن با پرواز ایران ایر بودند، همان پرچم ایــران و فرش قرمز کافی بود تا 
باور کنند که اتفاق افتاده است. آن سو نیز در فرودگاه سینماگران و خانواده 
دور هم جمع شــدند تا بدرقه ای شایسته داشته باشــند بر پیکر مردی که 
زندگی را تصویــر می کرد. در این وداع باشــکوه و آرام، نام های بزرگ گرد 
آمده بودند؛ فرمان آرا، کیمیایی، فرهادی، بنی اعتماد، اســعدیان، داوودی، 
بهشــتی و... جمعی از سینماگران و نزدیکان با دعوت های دوستانه در آن 

شبانگاه به فرودگاه آمده بودند.
با چند نفر از حاضران در این مراســم که صحبت می کنیم بر یک نکته 
تأکید دارند: «آرامش» و «شکوه». این دو بدون حضور فلاش های دوربین و 
غریبه هایی که سکوت این سوگ را بشکنند ممکن شده بود. سه اتوبوس و 
چند ماشــین شخصی مسافران این بدرقه را به پاویون برد و در آنجا انتظار 

برای فرود هواپیما آسان تر بود.
جلیل اکبری صحــت، مدیر روابط عمومی ســازمان ســینمایی، درباره 
شــبی که در فرودگاه گذشت، به «شرق» می گوید: «ســتاد بدرقه و تکریم 
اســتاد کیارســتمی برنامه را تنظیم کرده بود. از پاریس سیف االله صمدیان 
و میرکریمــی به همــراه خانواده اســتاد می آمدند. حدود ۱۳۰ ســینماگر 

بــه فــرودگاه آمده بودنــد. با کمک حبیــب احمدزاده و حمیــد فرخ نژاد 
هماهنگی ها انجام شد. از جلو پاویون دولت فرش قرمز انداخته شد. پیکر 
را که آوردند، آن را به پاویون بردیم. خانواده اســتاد کیارستمی به استقبال 
ایشــان رفتند. با هماهنگی خانه ســینما و ســتاد، قرآن و دعا خوانده شد. 
آقای ایوبی و میرکریمی سخن گفتند. لااله الا االله گویان پیکر را به آمبولانس 
بردیم و روانه بهشــت زهرا(س) کردیم. مراســم تغسیل آنجا انجام شد و 
پس از آن بازگشــتیم». این روانه و بدرقه کردن تا ساعت ۱:۳۰ بامداد طول 
می کشــد. سینماگران و خانواده که در این چندروز بارها یاد استاد را گرامی 
داشــته  اند، اکنــون از نزدیک با او دیدار کردند، به اســتقبالش رفتند و با او 
خداحافظی کردند در آرامشی که شــاید امروز در مراسم جلو کانون کمتر 

فراهم شود.
اکبری صحــت و یکی دیگــر از حاضران در این مراســم به ما می گوید: 

«خانواده هم از این آرامش راضی بودند. افرادی آمده بودند که به اســتاد 
نزدیک تر بودند». اما فرش قرمزی که گســترده شــد، برای بســیاری مایه 
شــگفتی بود، بســیاری به یاد آوردند که چندی پیش هم زمان با گرفتن دو 
جایزه از جشــنواره کن، خود استاد کیارستمی با تبریک به فرهادی به همه 
ما یادآوری کرده بود که ۱۹ سال پیش او را با ترس ولرز از در پشتی فرودگاه 
بیرون برده بودند. این بار اما تکریم و احترام به میان آمده بود، برایش فرش 
قرمز انداخته بودند و پرچم آورده بودند. شاید خیلی دیر، شاید خیلی تلخ.
آنــان که آمده بودند متنوع بودند و غایبان نیز. قرار نیســت کینه های 
قدیمــی دوباره زنده شــود، می دانیم که حاتمی کیــا و آنانی که مخالف 
بودند در این مدت بارها ابراز دوســتی کرده  اند، حتی به بیمارستان برای 

دلجویی رفته اند.
مراسم جمعه شــب وداعی بود که خانواده و دوستداران در یک کلمه 
با فراغ بال انجام دادند، کســی قرار نبود سلفی بگیرد، کسی نمی خواست 
چهره هــا با او در یک قاب قرار گیرند. مراســم جمعه شــب فرودگاه برای 
بسیاری از سینماگران تا سال ها با این اندوه در خاطره ها می ماند که این بار 
محترمانه اســتاد سینما را که نام ایران را جاودانه کرد، بدرقه کردند. امروز 

و در این ساعات اولیه صبح قرار است مردم با استاد خداحافظی کنند.

در فرودگاه چه گذشت؟
وداع در آرامش

شــرق: بهداد لاهوتی با تأیید اینکه مجسمه اش که 
در زیرپله های معاونت هنری نگهداری می شــد، به 
سرقت رفته اســت، از اینکه این اثر ۳۵۰ کیلوگرمی 
چگونه توانســته به بیرون از این ســاختمان منتقل 
شود، اظهار تعجب کرد. بهداد لاهوتی، مجسمه ساز 

و عضــو هیأت مدیره انجمن 
مجسمه سازان، با بیان اینکه 
از طریــق یکی از خبرنگاران 
متوجــه این موضوع شــده 
است، به «شرق» گفت: «من 
هم امروز متوجه شــدم که 
مجســمه ام به سرقت رفته 
اســت. یکی از خبرنگاران با 
من تماس گرفــت و عنوان 
کرد که دو هفته اســت این 
مجســمه دزدیــده شــده و 
چند نفر هم به همین دلیل 
دستگیر شــده اند». او ادامه 
این مجسمه  داد: «ســرقت 
برایــم قابل هضــم نیســت 

چون وقتی که قرار بــود این اثر از کارگاه به گالری و 
از آنجا به معاونت هنری منتقل شود، به دلیل اینکه 
حدود ۳۵۰ کیلوگرم وزن و دو متر و ۸۰ ســانتی متر 
ارتفاع داشت، چندین نفر کمک کردند تا آن را منتقل 
کنیم هرچند که باز هم کار مشــکلی بود. به همین 
دلیل متعجبم که این اثر چگونه از محوطه معاونت 

هنری به بیرون منتقل شده است».
به گفته لاهوتی، این اثر در اکســپویی که در سال 

۹۰ در گالری شیرین برگزار شده بود، از سوی موزه که 
در آن زمان محمود شــالویی مدیریت آن را برعهده 
داشــت، خریداری شــد. عبدالرحیم ســیاهکارزاده، 
رئیس مؤسســه توســعه هنرهای تجسمی معاصر، 
نیز به مهر گفت: «مؤسسه هنرهای تجسمی معاصر 
این مجسمه را خریداری کرد 
و بــه اشــتباه در خبرها آمده 
آن  موزه هنرهای معاصر  که 
را خریداری کرده اســت».وی 
توسعه  مؤسســه  داد:  ادامه 
معاصر  تجســمی  هنرهــای 
آثار هنــری ای را که خریداری 
می کند، به امانــت در اختیار 
تقاضا  اداره های مختلفی که 
داشته باشند قرار می دهد که 
این اثــر هــم در کارگاه دکور 
مرکز هنرهای نمایشی بود که 
از تعطیلات  سرقت شد. بعد 
این مجســمه  دیگر  ما  نوروز 
را ندیدیــم و همان موقع نامه 
ســرقت را به حراســت معاونت دادیم. هرچند به 
لحاظ ریالی مجســمه قیمت بالایی نداشــت اما به 

خاطر ارزش هنری ما پیگیر سرقت آن بودیم».
پرونده این سرقت هم اکنون توسط پلیس آگاهی 
نیروی انتظامی جمهوری اســلامی در دست بررسی 
قرار دارد. گفته می شــود به دلیل ســنگینی وزن این 
اثــر، مجســمه خرد شــده و به صــورت تکه تکه از 

ساختمان معاونت هنری خارج شده است. 

از  زیرپله معاونت هنري
مجسمه «لاهوتى» به سرقت رفت

شرق: پرویــز تناولي هنوز دلیل ممنوع الخروج بودن 
خــود را نمي دانــد اما یك هفته پــس از آنکه او از 
شرکت در مراسم رونمایي کتابش در موزه بریتانیا جا 
ماند، مطلع شده است که براي پیگیري پرونده خود 
باید به دادگاه فرهنگ و رســانه مراجعه کند. پرویز 

تناولی  با بیان اینکه هنوز هم 
علت ممنوع الخروجی اش از 
است،  نشده   مشخص  کشور 
بــه ایلنــا گفــت: «در هفته 
گذشــته چندین بار به اداره 
گذرنامــه مراجعــه کــردم. 
این دوســتان در ابتدا اظهار 
اما  می کردنــد  بی اطلاعــی 
پس از گذشــت یــک هفته 
بالاخره گفتند باید به دادگاه 
فرهنــگ و رســانه مراجعه 

کنم».
تیــر  ادامــه داد: «۱۹  او 
به دادگاه فرهنگ و رســانه 
متأسفانه  اما  کردم  مراجعه 

بازرس پرونده حضور نداشت و باز هم متوجه علت 
ممنوع الخروجی ام نشــدم. کتاب هــاي زیادی را به 
چاپ رســاندم و در مصاحبه ها و کارهای رسانه ای 
متعددی شرکت داشتم اما نمی دانم برای کدام یک 
از آنها با این مشــکل مواجه شده ام». تناولی درباره 
پیگیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه  
هنرهــای معاصر پیرامون این موضوع گفت: «آقای 
ملانــوروزی (مدیرکل هنرهای تجســمی) از طرف 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی مسئول رسیدگی 
به این موضوع شده است اما هنوز پاسخ مشخصی 
به من نداده اند». او دربــاره واکنش برگزارکنندگان 
همایــش و بزرگداشــت پرویــز تناولــی و رونمایی 
از کتابــی کــه قرار بود در انگلســتان برگزار شــود، 
توضیح  داد: «من ســخنران 
اما  بودم  آن همایش  اصلی 
نتوانســتم در آنجــا حضور 
پیــدا کنم و مســئولان آنجا 
نیز بسیار اظهار تأسف کردند 
از اتفاقــی کــه رخ  داد. این 
برنامه بــدون اجرای بخش 
اصلی که شــامل سخنرانی 
مــن و رونمایی از کتابم بود، 
تناولي،  رویــز  برگزار شــد». 
مجسمه ســاز شناخته شــده 
ایرانــي ســاعت دو بامــداد 
شــنبه، ۱۲ تیر قصد مسافرت 
از تهــران بــه ســمت لندن 
را داشــت. هــدف او از این 
سفر شرکت در مراســم رونمایي از کتابي است که 
هنوز به زبان فارسي منتشــر نشده است. این کتاب 
مورد اســتقبال موزه بریتانیا قرار گرفت و به همین 
دلیل مســئولان این موزه تصمیــم گرفتند آن را ۱۳ 
تیــر رونمایي کنند که علاوه  بر دعوت از تناولي براي 
ســخنراني، از میهمان هاي دیگري از نقاط مختلف 
دنیــا مانند آمریــکا، انگلســتان، فرانســه و... براي 

سخنراني دعوت شده بود.

پرویز  تناولي:
باید به دادگاه فرهنگ و رسانه مراجعه کنم


